
در اصفهان و فعالیت پدرمان در جنگ و جبهه و البته شکل گیری 
شخصیت ما فرزندان.

حواسشان  هم همیشه بود که یک وقت ما منحرف نشویم از این 
راه دانشمندی و خیلی خــوب متوجه می شدند که چه مسیرهایی 
خطرناک بود بــرای این راه. من که از ابتدای تحصیلم کار می کردم و 
کارهای مختلفی هم می کردم، از ایشان سیگنال های مهمی دریافت 
می کردم که کار خوب است ولی حواست باشد که کار تو در این دنیا 
چیز دیگری است. پس از گرفتن مدرک مهندسی من در بیمارستان 
 فهمیدم که مادرم 

ً
سیدالشهدای اصفهان مشغول کار شدم. بعدا

سفارش کــرده بودند که من درجایی به کــار گرفته شــوم که بستری 
برای نوآوری و تحقیقات داشته باشد و شاید آشنایی و فعالیت من با 
شتاب دهنده ی خطی درمان سرطان و تعمیر آن بی ربط به آن توصیه 
نبود. بعدها هم یک بار با شــوق وذوق بــرای ایشان تعریف کــردم که 
بعضی بوردهای فــولاد مبارکه را داریــم کپی می کنیم )کــه کــار آسانی هم 
نبود آن زمان( و مادرم که می دانست این کار برای ادامه ی مسیر مفید 
نیست، بدون اینکه خود را مشتاق نشان دهند، گفتند که این کار 

مهمی نیست.
 این روایت مادرانه از دانشمند شدن و کار واقعی برای کشور تا همین 
امروز و شرایط امروز هم پیش روی من است. اصلاً راه من با این روایت 
به سمت دانش بنیان هدایت شد و گاهی که اوضاع سخت می شود 
و از حد توانم فراتر می رود، به این مسئله برمی گردم که من از بیزنس و 
تجارت و واردات بی اطلاع نبودم و می شد در آن مسیر توفیقاتی داشته 
باشم و همان آدم موفق و پولدار مورد احترامی بشوم که اهل خیریه 
و... است ولی همه ی زندگی ام و روایتم از خود مرا در مسیر کار واقعی 
قرار داد و کار واقعی هیچ وقت آسان و بی هزینه نیست و من بین آبرو و 
، کشور را انتخاب کردم و امروز هم باید حق  توفیق مالی خودم یا کشور
جوانمردی پدر و تلاش مادرم را ادا کنم و البته این خود زندگی است 
که هرچند همراه با هزینه و عقب افتادن حقوق و مشکلات مالی و 
دل نگرانی و گاهی غصه خوردن از بی خردی ها وبی مهری هاست، اما 

ــروع مــی شــود.  ــادر شــ هــمــه چــیــز از مــ
حــالا در محوریت اصــلــی ایــن روایــت 
ــود؟ بــه نظر مــن "دانشمندی و  چــه ب
تحقق این دانشمندی در پیشرفت 
"؛ مثلاً من به  واقعی و مستمر کشور
ــی نبودم و  یــاد مـــی آورم که بچه ی آرام
همیشه در خانه و آشپزخانه مشغول 
بـــاز کـــردن اســبــاب و اســـاس خــانــه و 
ساختن و بــه تعبیر خـــودم آزمایش 
علمی بــودم که گاهی خطرناک بــود و 
بــاعــث خــســارت و آســیــب بــه خانه ی 

ما می شد.
ــان ور  ــ ــدرمـ ــ ــه مـــاشـــیـــن پـ ــ ــا مـــثـــلاً ب ــ  ی
مــی رفــتــم و مثلاً یــک دفــعــه وســط راه 
در مسیر میهمانی، ایــن ماشین به 
خــاطــر کــارهــای مــن خـــراب مــی شــد و 
کــل خــانــواده معطل مــن می شدند، 
ــا تنبیه  ــادرم بــه جــای مــلامــت ی ــ امـــا م
ــد و  ــن، هـــمـــواره تــشــویــق مــی کــردن مـ
هیچ وقت مانع این حس کنجکاوی 
ــا بــه چنین  و فعالیت )احــتــمــالاً ایــن روزهـ
ــم( مـــن در  ــی ــوی ــگ ــال ب ــع ــیــش ف ــی ب ــه ی ــچ ب
خانه نمی شدند هرچند نگرانی های 
مــادرانــه ی خودشان راهــم داشتند و 

تذکر هم می دادند که مراقبت کنم.
ایــن نقش مــادرمــان را مــن ابــتــدا در 
ــاد مــــی آورم.  ــه یـ ــا پـــدرمـــان ب نسبت ب
ــه ی تحصیل  مادرمان بسیار در ادام
و فوق تخصص پدرمان مهم بودند. 
در آنموقع که ازقضا وضع مالی ماهم 
اصــلاً خــوب نــبــود، مـــادرم از ادامـــه ی 
تحصیل پدرمان حمایت کردند و پای 

این مسیر ایستادند. 
خــوب پدرمان که اصــلاً هرچند وقت 
ــه خــانــه مــی آمــدنــد و مـــادرم  ــار ب یــک ب
هــم بــه ســبــب مــراقــبــت و تــربــیــت ما 
ــه آن  ــه ب زودتــــر از مــوعــد از شغلی ک
علاقه مند )ایشان دبیر آموزش وپرورش 
بودند.( بودند بازنشسته شدند و آن 
 ، زمــان سخت ازهرجهت )نــبــودن پــدر
تنگنای مالی و...( با حمایت و ایستادن 
ایــشــان ســپــری شــد و حــاصــل آن هــم 
شــد تــوانــایــی پــدرمــان و تــربــیــت یک 
نسل موفق در جراحی قلب و عروق 
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می توانم 
بگویم که به 

نحوی برای 
بنده ریشه های 

مسیر 
دانش بنیان 

و روایت 
دانش بنیان از 

فعالیت و شغل 
و آینده ام، 
از خانواده 

شکل گرفت. از 
پدرم که بارها 

گفته ام که 
ایشان پزشک 

بودند و با 
تمام مسائلی 

که اطراف 
پزشکی و جراح 
قلب و ریاست 
دانشگاه و... 
بودن وجود 

دارد 
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